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گربه کوره و دیو گنده خور. 1

هیچی  می شد،  که  گرسنه  بود.  گربه کوره  خیلی  گربه کوره 
حالی اش نبود. هر جا غذا می دید، آن را به هزار حقه و کلک 
مال خودش می کرد. می خورد و یک تشکر خشک وخالی هم 

نمی کرد.
یک روز که کوره توی عمرش به آن اندازه گرسنه نمانده 
فکرش  توی  می گشت.  غذا  دنبال  آن طرف  این طرف  بود، 
نقشه می بافت که وقتی غذا را دید با چه کلکی مال خودش 

کند. یک دفعه صدای آواز شنید.
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دید جلوتر، توی جاده، یک مرد گنده منده، دیگ به دوش، 
کلاه به سر زیر درخت ایستاده. یک دستش ملاقه بود و یک 
گنده اش  کمربند  این ور  گنده  کیسه ی  یک  کفگیر.  دستش 
پیراهنش  از جیب  آن ور کمربندش.  بود، یک کیسه  آویزان 
هم یک مشت قاشق چنگال مثل خودکار آویزان بود. گربه کوره 
پشت درخت قایم شد و نگاه کرد. گنده منده آواز می خواند و 
آتش درست می کرد. آتش که درست شد، دیگش را گذاشت 
روی آتش. از کیسه ی این ور کمربند، سبزی و نخود و لوبیا 
زردچوبه  و  فلفل  و  نمک  کمربند،  آن ور  کیسه ی  از  درآورد. 
برای  را  پخت وپز  بساط  دیگ.  توی  ریخت  را  همه  درآورد. 
مسافرهای جاده آماده کرد. از جیب شلوارش یک سفره درآورد 
کاسه بشقاب  یک مشت  کلاهش  از  زمین.  روی  کرد  پهن  و 
درآورد و گذاشت توی سفره. آواز گنده منده هنوز تمام نشده 

بود که بوی غذا هوا رفت.
دادوبیدادِ  می کرد،  داشت غش  گرسنگی  از  که  گربه کوره 

شکم خالی اش مثل صدای طبل، بامب وبومب راه افتاد.
گنده منده صدا را شنید. داد زد: »بامب چی بود؟ بومب 

کی بود؟ صدای طبل بود؟! طبل کی بود؟ طبل چی بود؟«
زد  لنگی  به  را  خودش  بیرون.  آمد  درخت  پشت  از  کوره 
گفت:  و  رسید  گنده منده  نزدیک  جلو.  رفت  لنگ لنگان  و 
ملاقه  گنده؟  چطوره  حالت  گنده منده!  آقای  »سلام علیک 
و  در  چطوره؟  دیگت  منده؟  خوبه،  کلاهت  و  کیسه ها  و 

دستگیره ش خوبه؟ غذاش به راهه؟«
گنده منده گفت: »سلام علیکم آقا گربه! بله، خوبن، همگی 
خوبن. ببینم، صدای طبل تو بود، گربه؟ اگه مال تو بود، پس 

کوش؟ کجا قایمش کردی طبلت رو؟ زود باش بگو!«
کوره با آب وتاب گفت: »صدای طبل چیه؟! طبلم کجا بوده 

مرد گنده؟!«
گنده منده گفت: »ولی من صداش رو شنیدم، خودم شنیدم. 

تو نشنیدی؟«
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کوره دور و برش را با ترس ولرز نگاه کرد و گفت: »شنیدم، 
خوبم شنیدم؛ اما راستش می ترسم اگه بهت بگم هول کنی و 

غذات رو بسوزونی.«
گنده منده گفت: »وای، زود باش بگو ببینم!«
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کوره دوباره دور و برش را نگاهی کرد. به گنده منده نزدیک تر 
شد و خیلی بااحتیاط گفت: »راستش رو بخوای، صدای پای 
دیو گنده خور بود. داره از سر کوه می آد. خیلی هم گشنه شه. 
می خواد تو رو بخوره. خودم صداش رو شنیدم که می گفت 
تا به  دلش یه لقمه مرد گنده منده می خواد. یه نفس دویدم 

شما خبر بدم، بلکه جونت رو نجات بدم.«
گنده منده از ترس، شُرشُر از هیکلش عرق ریخت و گفت: 

»اون گنده تره یا من؟ زور اون بیشتره یا من؟«
ده  گنده منده.  »روم سیاه  و گفت:  رفت  راه  قدم  دو  کوره 
تای تو رو روی هم بذارن، بازم قد اون نمی شه. زور ده تای تو، 

اندازه ی زور اون نمی شه.«
گنده منده از ترس ولو شد روی زمین و گفت: »منو این جور 
گنده منده نبین! دلم قد یه گنجشکه. زودی می ترسه. حالا 

چی کار کنم؟ الان می آد منو می خوره.«
کوره مثل پهلوان ها دور دیگ چرخید و گفت: »غلط کرده. 

مگه من اینجا بوقم؟ یا چغندرم؟ به من می گن گربه کوهه! منو 
این جوری نبین؛ پَر سبیلم به کسی بخوره، مثل برق گرفته ها 
خشــک می شــه. نترس گنده منده! خودم مثل کوه جلوش 
وامی ستم. می زنم درب وداغونش می کنم.« بعد یکهو نشست 

یک گوشه و کز کرد.
گنده منده با تعجب گفت: »چی شد کوهه، چرا افتادی کوهه؟ 
پاشو، الان دیو گنده خور می آد. مگه نگفتی باهاش می جنگی؟«
دویدم،  »بس که  گفت:  و  زد  لیسی  را  دست و پایش  کوره 
گشنه شدم. جون ندارم. خودت بگو! لاجون ماجون، چطوری 

داغونش کنم؟«
گنده منده گفت: »خب بیا جلو، بیا جلوتر! چیزی که هست 

غذا. آش پخته م، چه آشی!«
گفت:  و  داد  تکانی  را  سر وگوشش  شد.  خوش حال  کوره 
»عجب مرد هنرمندی! واقعاً حیفه که خوراک دیو بشی.« و 

تمام آش را سرکشید.



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.
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